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چـهره هـا و
 مـنظره هـا در 
تابلوفرش هاى
 نوين

ژيلا رسام عرب زاده

مديرعامل بنياد فرهنگى فرش

كليدواژه ها: فرش، تابلو فرش، چهره بافى، منظره بافى.

 مقدمه
چهره پردازى يا منظره سازى يكى از شيوه هاى نقاشى در 
اروپــا و مغرب زمين اســت كــه از دوران عكاسى به وجود 
آمده و «طبيعت ورايــي» جاى خود را به «طبيعت گرايي» 

داده است. 
در ايــران نوعى نقاشى تخت معمول بوده و هنوز هم 
هست كه حداقل شش قرن سابقه دارد و «نگارگري» ناميده 
مى شــود. يكى از صاحبــان معروف اين ســبك كمال الدين 
بهزاد اســت. آغاز اين ســبك كه چون در هرات جلوه كرد،  
معروف به «مكتب هرات» شد، به عهد تيموريان و مغول 
برمى گردد. آن را سبك تخت بدون بُعد و سايه نيز مى نامند؛ 
هــمان  چيزى كه بعدها در فرانســه و مغــرب زمين به نام 

«مينياتور» معروف شد. 
نگارگرى ســواى ظاهر كار، از نوعى معرفت شــفاهى 
خاص برخوردار اســت كه حكمت و عرفــان در آن مفهوم 
پيــدا مى كند. در نگارگرى خط، نقطه و رنگ هر يك داراى 
زمان هــاى خاص فيزيكى و متافيزيكى هســتند و نزد ارباب 
هنر از ارزش و آداب و اعتبار معنوى مخصوصى برخوردارند. 
«نقاشى فرش» نيز يكى از شــيوه هاى نگارگرى است كه در 
گذشــته تابع همان مكتــب هرات بودكــه بعدها نام هاى 
مكتب تبريز، مكتب قزوين، مكتب اصفهان، مكتب شيراز و 

حتى مكتب تهران (در دويســت سال اخير) به آن اطلاق و 
سعى شد اين نوع نگارگرى در فرش حفظ شود. 

اما از اواســط قرن نوزدهم به بعد، با اعمال ســليقه ى 
خارجيــان (غربيان) آن هم توســط كمپانى هايــى كه وارد 
كار فرش شــده بودنــد، به تدريج اين نگارگرى به ســمت 
نقاشى هاى سايه دار چندبُعدى نهايى گرايش پيدا كرد و به 
قول فرنگى ها، از شيوه ى نقاشى «پرسپكتيو» يا داراى بُعد، 
بهره گرفت. امروز كار به جايى رســيده است كه بافندگان 
تبريــزى در اين شــيوه داراى يد طولا شــده اند و زيباترين 
صورت و پرتره را ارائه مى دهند. در اجراى اين روش، تماماً از 
مدل و الهام از طبيعت بهره مى گيرند و كمتر از روش انتزاع 
و خيال استفاده مى كنند. يكى از اين روش ها، «منظره بافى» 
اســت كه در آن طراح نقشــه ى فــرش، از طبيعت، زندگى 
ايلات و عشــاير، و پديده هاى ديگر الهام مى گيرد و سپس 

آن را به صورت بسيار زيبايى روى قالى پياده مى كند. 

چهره بافى 
بافت قالى بــا طرح هاى تصويرى (فــرش تصويرى) از 
قرن ســيزدهم هجرى قمرى در ايران متداول شــده است. 
فرش تصويرى فرشى است كه نقوش آن غالباً از مينياتورهاى 
قديمى يــا تصاويــر و تمثال هاى تخيلى از شــخصيت هاى 
مذهبى و مشاهير علم، هنر و ادب الهام گرفته است. اغلب 
اين فرش ها سفارشى هستند و جنبه ى تزئينى دارند و اصولاً 

نگارگرى سواى 
ظاهر كار، از 
نوعى معرفت 
شفاهى خاص 
برخوردار است 
كه حكمت و 
عرفان در آن 
مفهوم پيدا 
مى كند 
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براى اســتفاده ى زير پا مناسب نيستند. لذا در حال حاضر 
اين گونــه فرش ها به عنوان تابلــو و اثر هنرى، زينت بخش 

ديوارهاى خانه ها يا موزه ها هستند. 
بافــت فرش هاى تصويــرى و چهره بافى بــه مهارت و 
تخصص فراوانى نيــاز دارد. در فرش هاى تصويرى، نقوش و 
خطوط با نقطه چين و خط هاى منحنى مشخص شده اند و 
در واقع به دليــل ظرافت كار، نقوش و خطوط مربوط به 
عناصر گوناگون تشــكيل دهنده ى صورت، از بين خانه هاى 
كاغذ شطرنجى عبور مى كنند. از اين رو، گاهى ممكن است 
كــه بافنده به جاى يــك گره، از دو تا شــش گره در بافت 

استفاده كند. 
انواع گره هايى كه در چهره بافى و تابلوبافى مورد استفاده 
قرار  مى گيرند عبارت اند از: گره تك تارى، گره آويز، گره آزاد 

(بدون گره)، گره  دورنگ، گره مضاعف، گره مغلوب.

گــره  تك تــار: اين گــره روى يك تار زده مى شــود. در 
بســيارى از موارد در بافت قالى هاى ظريف و به خصوص 
در فرش هاى تصويرى، براى اجراى كامل نقطه ها و خطوط 
ظريــف مربوط به اعضــاى چهره، ماننــد ابروها و اجزاى 

چشم، بافنده مجبور است گره را روى تنها يك تار بزند. 
گره آويز: گره اى است كه از مجموع چهار گره تشكيل 
شــده اســت، ولى به جاى يك گره به كار مى رود. در بافت 
طرح هاى تصويرى، به ويژه چهره بافى فرش هاى متوســط و 

ريزبافت، از گره آويز استفاده مى شود. 

گره آزاد (بدون گره): نوع ديگرى از گره چهره بافى است 
كه به صورت يك نقطه ى ريز در نقشــه ى قالى بافته شــده 
ديده مى شــود. در اين نوع گــره، خامه فقط به دور تارها 
گردش مى كند و گره آزاد مى ماند و اين پود است كه خامه 
را نگه مــى دارد. از آن جا كه خامه 
آزاد اســت، به راحتى مى توان آن 
را از پشت فرش بيرون كشيد. به 
همين دليل گــره آزاد دوام ندارد 
و بهــتر اســت پرزى را كــه براى 
گره زدن به كار مــى رود، از دو يا 
ســه تار قبلِ محل گره عبور داد 
و به محل گره آورد تا استحكام و 

دوام بيشترى داشته باشد. 

گره دورنگ: در اين نوع گره، 
از دو خامــه با رنگ هاى متفاوت 
استفاده مى شود. كاربرد اين نوع 
گــره هنگامى اســت كــه يكى از 
خانه هاى جدول نقشه ى قالى كه 
تشكيل دهنده ى گره است، در مرز 
دو قســمت از طرح با رنگ هاى 
متفــاوت قــرار بگــيرد. رعايــت 
اين امــر در قالى هــاى ظريف با 
رج شمار بالا زياد لازم نيست، ولى 
با رج شمارهاى معمولى و متوسط 
بايد رعايت و استفاده شود. حتى 
گاهى از چهار رشته خامه با چهار 

رنگ هم استفاده مى شود. 

گره كمكى: نوعى گره اســت 
كه در بافت هاى هنرى و پيشرفته 

در نگارگرى 
خط، نقطه و 
رنگ هر يك 

داراى زمان هاى 
خاص فيزيكى 
و متافيزيكى 

هستند و نزد 
ارباب هنر از 
ارزش و آداب 

و اعتبار معنوى 
مخصوصى 
برخوردارند
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انواع گره هايى 
كه در 
چهره بافى 
و تابلوبافى 
مورد استفاده 
قرار  مى گيرند 
عبارت اند از: 
گره تك تارى، 
گره آويز، گره 
آزاد (بدون 
گره)، گره  
دورنگ، گره 
مضاعف، گره 
مغلوب

منظره بــافى 
بهتريــن  همــواره  طبيعــت 
الهام بخــش نقاشــان و طراحــان در 
تابلوهــاى زيبــا و طرح هاى  ايجــاد 
جــذاب بــراى فــرش بوده اســت به 
همان ميــزان كه انــواع گل و گياه و 
درختــان در طبيعــت وجــود دارند، 
خــود طبيعت هم با همــه ى اجزا و 
زيبايى هــاى متنوعش، به صورت هاى 
متفــاوت و در فصل هــاى گوناگــون 
همــواره الهام بخش هنرمنــدان بوده 
اســت. آســمان آبى، خورشــيد،  ماه و 
ســتارگان، كوه و دشت، صحرا، سبزه، 
گل و گيــاه و صورت زيباى انســان و 
ســاير موجودات، رنگ ها، اجســام و 
اشــكال، هر يك به گونــه ى مجرد يا 

كاربرد دارد و به صورت مخفى بر تار 
يا با اســتفاده از تارهــاى جانبى زده 
مى شــود. ايــن كار در صــورتى انجام 
مى گيرد كه زدن دو گره به دليل كمبود 
تعداد تار و محدوديت جا امكان پذير 

نباشد. 

گره مضاعــف: از اين نــوع گره 
هنگامى اســتفاده مى شــود كه با دو 
رشته خامه يك گره بزنند. بدين معنى 
كه گره با چهار رشته نخ خامه حاصل 
مى شــود، در حــالى كه گــره معمولى 
نتيجه ى به هم آميختن دو رشــته پرز 
اســت. اين گره هنگامى بــه كار برده 
مى شــود كه بخواهند يك قسمت از 
نقشه و طرح قالى را برتر نشان دهند.
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فرش تصويرى 
فرشى است كه 
نقوش آن غالباً 
از مينياتورهاى 

قديمى يا 
تصاوير و 
تمثال هاى 
تخيلى از 

شخصيت هاى 
مذهبى و 

مشاهير علم، 
هنر و ادب 
الهام گرفته 

است

روشــن از رنگ روشن آغاز مى شود 
و بــه رنگ تــيره ختم مى شــود و 
برعكس. ســايه روشــن در تجسم 
مناظــر و صورت هــا نقش اســاسى 
دارد و از ابــزار هنرنمايى هنرمندان 
و نقش يا برعكس مايه هاى لطيف 
در ارائه ى هنر ايشان است، هنرمند 
قالى باف با استفاده از رنگ ها و به 
كار بردن خامه هــاى رنگين متعدد 
بــه صورت تــيره و روشــن، منظره 
را با حالت شــادى يا غــم، هيجان 
و يــا آرامش آشــكار و نهان همراه 
مى كند. سايه روشن در نقش قالى، 
از نقش  مايه هــاى مهــم و رايج  در 
بافــت فرش هــاى تابلويى، شــامل 

چهره بافى، منظره بافى و ... اســت. 
 

تلفيق بافته، دســت مايه ى هنرمندان 
در خلق آثار هنرى بوده و هســتند. 

در منظره بــافى، بــا اســتفاده از 
نقوش مذكــور، اثر هنرى به گونه اى 
خلق مى شــود كه بيننــده را متحير 
مى ســازد و به اعجاب وامى دارد. در 
منظره بافى نيز از شيوه ى «ممتازبافى» 
اســتفاده مى شــود. اين نــوع بافت 
به بافنده اى ماهــر و متخصص نياز 
دارد. زيرا در منظره بافى براى طبيعى 
جلــوه دادن طرح، از ســايه روشــن 
اســتفاده مى شــود و از اين رو بايد 

تنوع رنگ زياد باشــد. 
نســبت  روشــن  و  ســايه 
تقسيم شــده اى ميان رنگ روشــن و 
تيره اســت. به عبارت ديگر، ســايه 


